
چــراغ تئاتر شــاید در این روزهای 
کرونایــی کــم فــروغ شــده امــا در 
بستر جغرافیایی شهرستان های 
همــت  بــه  کشــور  مختلــف 
عرصــه  پرتــاش  هنرمنــدان 
انجمن هــای هنرهــای نمایشــی 
یعنــی  رســالتش  بــه  همچنــان 
روشــنایی بخشــی بــه فرهنــگ و 
هنر عموم جامعه پایبند اســت. 
پــس از حــدود دو ســال وقفــه در 
فعالیت هــای نمایشــی به دلیــل 
شــرایط کرونایی این روزها شاهد 
برگــزاری جشــنواره های تئاتــری در اســتان های مختلف 
کشور هستیم که جای بسیار خرسندی و البته سپاسگزاری 
از هنرمندان فرهیخته تئاتری دارد که با وجود مشــکات 
بســیار مالی بســیجی وار در راه اعتای این هنر قدســی بر 
صحنه مقدس نمایش در تاشند تا شاید بتوانند رخوت 
و خمودگــی را از شــرایط ایــن روزهــای جامعــه کرونا زده 
بزداینــد و پویایی و طراوت را تســری ببخشــند. در اســتان 
خوزســتان نیز کــه همــواره از حیــث برگــزاری رویدادها و 
جشنواره های ملی و منطقه ای و تعدد گروه های نمایشی 
و اجراهای عمومی در رتبه نخست کشور بوده، این روزها 
شــاهد برگزاری پنج رویداد نمایشــی؛ بیســت و هفتمین 

جشــنواره ملی تئاتر لاله های ســرخ، هفدهمین جشنواره 
بین المللــی تئاتــر عربی، ســی و ســومین جشــنواره تئاتر 
اســتانی خوزســتان، چهاردهمیــن جشــنواره ملــی تئاتر 
کودک و نوجوان و رپرتوار تئاترصحنه ای خوزستان جان، با 
حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان هستیم 
کــه البته با توجــه به اینکــه دو اثر برگزیده جشــنواره تئاتر 
اســتانی برای حضور در جشــنواره بین المللــی تئاتر فجر 
معرفــی می گردنــد، حضور در ســی و ســومین جشــنواره 
تئاتر اســتانی در اولویت گروه های نمایشی خوزستان قرار 
گرفته و این جشــنواره با پذیــرش حدود چهل نمایش در 
مرحله بازبینی و انتخاب هفت گروه برتر برای شرکت در 
بخش نهایی جشــنواره در شهرســتان اهواز برگزار خواهد 
شد.هر چند شاید اگر همانند سال های گذشته با برگزاری 
جشنواره فجر استانی امکان اجراهای چرخشی گروه های 
نمایشــی منتخب در اســتان های دیگر نیز فراهم بشود و 
عاوه بر دیده شــدن نمایش ها، هم امکان تبادل اجرایی 
مابین اســتان ها و هم امکان انتقــال تجارب هنرمندان با 
هم نیــز فراهم تر شــود. البته از این مهم نیــز نباید غافل 
باشــیم که برای آماده ســازی یک نمایش در طول حدود 
پنج ماه ممارســت و تمرین یک گروه حدوداً پانزده نفره 
و روزی لااقــل ســه ســاعت تمریــن بیش از پنج هــزار نفر 
ســاعت کار صــورت می گیــرد کــه با توجــه به ایــن تاش 
وافر میزان حمایت مالی که از ســوی مجموعه وزارتخانه 
فرهنگ و ارشاد اسامی انجام می شود، بسیار ناچیز است 
که رفع این مشــکل نیازمند عزم جدی مسئولان در توجه 
ویژه تر به مقوله فرهنگ ساز هنر متعالی نمایش است که 

امید داریم در دولت جدید این مهم محقق شود.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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آدم خیانتکار وفا ندارد
غررالحکم و دررالکلم.

سخن روز

روز و شب را می شمارم روز و شب

ارد عطارپور: همیشه به عنصر روایت اهمیت می دهم. قصه یک چیز است و روایت قصه چیزی دیگر. مثل 
وقتی که خاطره ای را یکی تعریف کند و جذاب نباشد اما دیگری همان خاطره را جذاب بگوید. من سعی 

می کنم جوری مستندم را بسازم و تعریف کنم که برای مخاطب جذاب باشد. من فیلم می سازم تا دانش 
خودم را بالا ببرم. بخش لذت بخش آن وقتی است که من را به جست و جو و تحقیق و پیگیری موادی 

می برد که بتواند یک معما را حل کند. برای من اگر آن معما حل شود و بخشی از واقعیت را بازتاب دهم، 
یک احساس لذت و موفقیت است.

بخشی از صحبت های این مستندساز در مراسم بزرگداشت اش در جشنواره 
سینما حقیقت
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پروین اعتصامی

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت
تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذیرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5
http://irannewspaper.ir

 سال بیست و هفتم  شماره7796   یکشنبه   21 آذر 1400

مروری بر اهمیت جشنواره های تئاتر استانی و 
چالش هایش

خانه روشنان 

 عکس 
نوشت

تصویری  گــزارش  آریا  میراث 
منتشــر  بافته هــای »دار«ی  از 
کــرده کــه دنیایــی از نقــش و 
رنگ اســت. بافته هــای داری 
محصولاتی چون قالی ، گلیم 
، جاجیم و...است که به کمک 
دارهای افقی و عمودی مستقر 

در کارگاه تولید می شوند.

فرهاد آرام راد
نــــگاره

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

با بازشــدن سالن های ســینما و تئاتر، هنرمندان این روزها از اجراهای تازه شان 
می گویند و می نویســند و مثل همیشــه صفحــات مجازی ایــن هنرمندان لبریز 
از کامنــت و لایــک و... اســت. آوردن همــه ایــن مطالــب قطعــاً در مجال ما 
نمی گنجــد اما بــه برخــی از آنها مــروری می کنیــم کــه از جهان ســینمایی ها، 

تئاتری ها و ادبیاتی هاست.

یادداشت

محمد یاقوت پور
رئیس انجمن 
هنرهای نمایشی 
استان خوزستان

اتحــاد  لــوای  تحــت  ســرخ ها  حکومــت 
جماهیرشوروی به پایان خود نزدیک می شد 
و دیگــر از تبعیــت جمهوری هــای اقماری در 
حد اســتان از مســکو خبــری نبود. هــر یک از 
جمهوری های 17 گانه مســیر دلخــواه خود را 
پیش گرفته و هویت مســتقلی یافته بودند. از 
جمله اقدامات جمهوری های تازه اســتقال 
یافته برقراری رابطه با ســایر کشورها به عنوان یک واحد سیاسی بود. 
قزاقستان یکی از جمهوری های نواستقال در راستای تحقق استقال 
خود اقدام به تأسیس سفارت در کشورمان کرده، ایران نیز متقاباً در 
صــدد برآمد تا نمایندگی سیاســی خود را در آلماتــا - پایتخت وقت 
ایــن کشــور- تأســیس کند. نگارنــده در معیت آقای رســول اســامی 
نخســتین ســفیر ایــران در قزاقســتان راهــی این کشــور شــدیم. طبق 
روال نمایندگی های کشــورمان در ســایر کشــورها که برخی پست ها از 
محلی ها تأمین می شــوند، چند نفر به عنــوان کارمند محلی جذب و 
مشغول به کار شدند. »جعفر اصفهانی« یکی از ایرانیان مقیم آلماتا 
نیز به عنوان راننده به استخدام سفارت ایران درآمده و مشغول به کار 
شد. در مسیر مأموریت های روزانه متوجه سرفصل هایی از زندگی پر 
از مشقتش شده و کنجکاو شدم تا بیشتر بدانم. برای این منظور روزی 
کنارش نشستم تا شرح زندگی پر از درد و رنجش را برایم بازگوید. ابتدا 
یادی از تنها پســرش کرد و اشــک ریخت. پســرش در دوران ســربازی 
در ترکیب ارتش شــوروی ســابق به افغانســتان برده شــده و آنجا در 
شبیخون مجاهدین افغان جان خود را از دست داده و جنازه اش هم 

برنگشته بود.
ســپس این گونــه ادامــه داد. »از دوران نوجوانی عاقه زیادی به ســفر 
داشــتم و برای اینکه بتوانــم بدون صرف هزینه بــه جاهای مختلف 
ســفر کنم، شــاگرد یک کامیوندار شــدم. در سفر دوم یا ســوم باری به 
شــهر زنجان خورد و من شــادمان از اینکه امکان دیدن شــهر دیگری 
فراهــم شــده از صبــح زود پــای ماشــین حاضر بــودم. ســاعتی بعد 
صاحب کامیون آمد و به  ســمت زنجان بــه راه افتادیم، اما همین که 
بــه زنجان رســیدیم عــده ای تفنگــدار جلوی ماشــین مــا را گرفتند و 
به ســاختمانی که می گفتند مرکز فدائیان شهرســتان زنجان اســت، 
بردند. ما نمی دانســتیم آنها چه کســانی هســتند و با ما چکار دارند؟ 
چــون ما خافی مرتکب نشــده بودیم. مــن هم جوان تــر از آن بودم 
تا از مســائل سیاســی ســر در بیاورم، اما چهار ســالی بود که می دیدم 
نظامی هــای زاغ و بــور کــه ایرانی نیســتند اســلحه به دســت همه جا 
هســتند. بعد ها فهمیدم امریکا و انگلیس و روس با هم متحد شــده 
و به بهانه پناه دادن ایران به آلمانی ها کشــورمان را اشــغال کرده اند. 
به هرحــال کامیــون ما را مصــادره کردند و هرچه گریــه و زاری کردیم 
که کامیون مال خودتان با خود ما کاری نداشــته باشــید و اجازه دهید 
برگردیم، نپذیرفتند و گفتند ما راننده نداریم و باید با کامیون خودتان 
بــرای دولت ملی آذربایجــان کار کنید و الا اعدام خواهید شــد. ناچار 
تبعیت کردیم و آنها ما را به تبریز فرستادند. آنجا کمیته مرکزی فرقه 
دموکرات همه روزه به ما مأموریت های مختلف می داد تا بارهایشان 
را بین شــهرهای نزدیک جابه جا کنیــم. وضع به همین منوال تا یک 
ســال ادامه یافت. تا اینکه 19 آذر 1325 ارتش ایران وارد عمل شــد و 
شروع به پس گرفتن شهرها کرد. ما خیلی خوشحال بودیم که نجات 
خواهیــم یافــت و بعد از یک ســال به خانه و زندگــی خود برخواهیم 
گشت، اما با نزدیک شدن قوای نظامی ایران به مراغه به دستور سران 
فرقه ما موظف شدیم اثاث منزل غام یحیی دانشیان یکی از سران 
فرقه و حاکم مراغه را بار بزنیم و به نخجوان ببریم. آنجا بعد از تخلیه 

بار به ما اجازه بازگشت ندادند.
 همــان ایام دولت ایران اعام کرده بود تا ســه روز تــردد از مرزها آزاد 
اســت، هرکس می خواهــد برود و هرکــس می خواهد برگــردد. من و 
راننــده کامیون به اتفــاق چند نفر دیگر که از همراهی با فرقه و ســفر 
به خاک شــوروی پشیمان شده بودند داوطلب بازگشت شدیم. آنجا 
دیگر سران فرقه کاره ای نبودند بلکه مقامات شوروی و افسران روس 
امــر و نهی می کردند. آنان دســتور دادند تا کســانی که می خواهند به 
ایران برگردند در یک صف بایستند. صفی طولانی تشکیل شد، بعد 
نفرات صف را به ســاختمانی دولتی بردند و دســته دسته در جاهای 
مختلف زندانی کردند. بعد از یک هفته همه ما را سوار قطاری که به  
صورت ســالنی بدون صندلی و شــرایط زندگی بود و هیچ روزنه ای به 
بیرون نداشت، کرده و به  سمت سیبری بردند. در این سفر که حدود 
21 روز طول کشید جیره روزانه ما یک قرص نان بود و اجازه نداشتیم 
از قطار پیاده شــویم. چندین نفر از همراهانمان در مســیر از ســرما و 
گرسنگی فوت شــدند. بعد از رسیدن به ســیبری ما را در اردوگاه های 
اجبــاری بــه کار گرفتنــد. روزی نبــود کــه عده ای از گرســنگی، ســرما یا 
بیماری فوت نکند. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه استالین مرد، 
با مرگ استالین ما هم مشمول عفو شدیم و بنا شد به مناطق نیمه 
گرم برده شویم. جمع ایرانیان که در این مقطع حدود 500 نفر بود به 
شــهر چیمکند قزاقستان کوچ داده شــدیم و از آن زمان تا الان در این 

کشور زندگی می کنیم.«

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

خرم آن کس که در این محنت گاه
خاطری را سبب تسکین است

پــس از نمایــش آثار هرو شیخ الاســامی و فرنــاز اخاقی اکنون 
نوبت به آثار نزار موســوی نیا رســیده است. که از روز جمعه 19 
آذرمــاه در گالــری آرت ســنتر به نمایش گذاشــته شــده و تا 29 

آذرماه هم این نمایشگاه ادامه دارد.
نقاشــی های نزار، به طور شگفت انگیزی بیان حال و روز جامعه 
فعلــی ماســت. آدم هــای معلــق در فضایــی اثیری، با شــکل و 
شمایلی غریب که پیرامون آثارش را پر کرده است، انگار بیانی 

از روزگاری است که همین سال ها گرفتار آن بوده ایم.
اینکــه هنرمنــد حتــی از ده ســال قبــل آثــاری خلق کــرده که 
انطباقــی خارق العــاده بــا زندگــی اکنــون مــا دارد، واقعیتی 
اســت که شــاید خود موسوی نیا هم پاســخی برای آن ندارد. 
و هنــر ناب همین گونه اســت که خود می نمایانــد. هنری که 
در هماهنگی تام و تمام بین هنرمند و رویدادهای جاری جامعه اش آفریده شــده 
اســت. از همین بابت اســت که گفته اند نقاشــی های عجیب نزار موســوی نیا برای 
مــا غریــب نیســت. آشناســت، بــا این 
عجایب او بیگانه نیســتیم، چون ریشه 
در ســنت و زندگــی و تاریخ هنر خود ما 
دارد و عجیب تــر اینکــه ناآرامــی که در 
آثارش نشان داده، شبیه یک پیشگویی 
یا هر تفســیر دیگری از دنیای کرونا زده 

اکنون است.
دنیــای ســوررئال نــزار، اگــر چــه عجیب 
اســت امــا جدید هــم هســت. آن را باید 
نگرشــی بســیار شــخصی به جامعه اش 
میــان  پیونــد  و  ربــط  ایــن  و  دانســت 
تجربه هــای شــخصی او و دنیــای بیرون، 
وجــه تمایــز و البتــه جذابیــت کارهایش 
خواهــد بــود. در مجمــوع فکــر می کنم، 
نقاشــی های نزار موسوی نیا یک پرسش 
بــزرگ بــرای بیننده اســت. پرسشــی که 
یافتــن چراهــا و پاســخ های آن، خیلــی 
خــوب مــا را از ســختی های ایــن ســال ها 
بــه درون ذهن هنرمند پرتــاب می کند و 

دنیایی تازه در افق دیدمان می گشاید.
ë نمایشگاه نزار موسوی
ë گالری آرت سنتر
ë زمان 19 الی 29 آذر

پیشنهاد

وحید ملک
گالری دار

ë یاد او
گیتــی رئوفــی )معلــم بازنشســته و همســر جمشــید 
از  یکــی  در  مــاه  آذر   20 دیــروز  صبــح  مشــایخی( 
بیمارســتان های تهران درگذشــت. مهرتاش مهدوی 
از دوســتان و نزدیــکان خانــواده جمشــید مشــایخی 
)بازیگر فقید( این خبر را در تماس با ایسنا تأیید کرد. 
او که چند ماه قبل به همراه فرزندش نادر مشــایخی 
به کرونا مبتا شده بود، از این بیماری بهبود یافت اما 

در چند هفته اخیر به دلیل عوارض کرونا در بیمارســتان بســتری شد و از دنیا رفت. رئوفی متولد 1315 
بود و در سن 85 سالگی درگذشت.

ë   چهره ها 

گلاب آدینــه کــه ایــن روزهــا نمایــش »بانــوی محبــوب مــن « را روی صحنــه 
ســالن اصلــی تئاتر شــهر دارد در پســتی اینســتاگرامی درباره این اثر نمایشــی 
توضیحاتــی داد. او نوشــته اســت: »قابــل توجــه عزیزانــی کــه پرســیده اند  آیا 
نمایــش ما موزیکال اســت یا نه؛ نمایش موزیکال نیســت امــا در اجرای آن از 
موسیقی و حرکت استفاده زیادی شده است. سپاسگزار مدیر دوباژ این فیلم 
زنده یاد استاد »علی کسمائی« هستم که اگر دوبله ماهرانه ایشان نبود اجراى 

این نمایش غیرممکن بود.«

بی تــا فرهی نســخه ویــژه نابینایــان فیلم »لیا« ســاخته داریــوش مهرجویی را 
خواند. گاره عباسی این خبر را در اینستاگرام خود داده و نوشته است: »انتشار 
نسخه ویژه نابینایان »لیا« با صدای بی تا فرهی. این گروه نسخه ویژه نابینایان 
فیلم ســینمایی »لیا« ســاخته داریوش مهرجویی را روز پنجشــنبه 18 آذر ماه 
در چهارچوب برنامه فیلمخانه منتشــر می کند. این فیلم روز پنجشنبه ساعت 
19 از رادیو ســوینا پخش می شــود و پس از آن، روی ســایت ســوینا در دســترس 

مخاطبان قرار می گیرد.«

 علــی جهانــدار خواننــده کشــورمان، لحظاتــی از اجرایــش بــا مرحــوم حســن 
کســایی را منتشــر کرده و نوشــته: »به یاد ســال هایی که پر از شــور بود و شوق، پر 
از عشــق بود و امید، دوران تکرارنشــدنی حضور در محضر اســتاد کامل حســن 
کســایی. لحظاتی از اجرای خصوصی شــور، با سه تار اســتاد حسن کسایی و آواز 
علــی جهاندار که برای نخســتین بار به عاشــقان آواز و موســیقی ایرانی تقدیم 

می گردد.  اصفهان 1372«

ë چه خبر؟ 
ë  کامــران شرفشــاهی شــاعر و پژوهشــگر در اینســتاگرام

خــود ذکــری از بایزیــد بســطامی آورده در معنی اخاق 
اجتماعــی و مســئولیت پذیری. او نوشــته اســت: »شــیخ 
ابوسعید به مسجد جامع رفت تا موعظه نماید. بر منبر 
نشست و چون مسجد پر بود، منادی به جهت باز شدنِ 
جــا برای حضور بقیه مشــتاقان نــدا داد ای مردم! برای 
خدا، هر کس از آنجا که هســت یک قدم پیش آید. پس 

شیخ ابوسعید فرمود خدا این مرد را رحمت کند که آنچه را که برایش تمام انبیا و اولیای الهی آمدند و 
کوشش کردند تا به انسان بیاموزند در یک کلمه بیان کرد.ابوسعید این بگفت و بی هیچ سخن دیگری 

از منبر فرود آمد.«
ë  صفحه اینســتاگرامی هنرمندان ایرانی خاطره ای از ســهراب  سپهری در مورد کار در اداره کشاورزی به

عنوان »مأمور مبارزه با ملخ« منتشر کرده و در گیومه آورده است: »نمی دانم تابستان چه سالی، ملخ 
به شــهر ما هجوم آورد. زیان ها رســاند. من مأمور مبارزه با ملخ در یکی از آبادی ها شــدم. راســتش را 

بخواهید، حتی برای کشتن یک ملخ هم نقشه نکشیدم! 
وقتــی میان مــزارع راه می رفتم، ســعی می کردم پا روی 
ملخ هــا نگذارم. اگر محصــول را می خوردند پیدا بود که 

گرسنه اند. منطق من ساده و هموار بود.
 روزهــا در آبــادی زیــر درختــی دراز می کشــیدم و پــرواز 
ملخ ها را در هوا دنبال می کردم. اداره کشاورزی مزد مرا 

می پرداخت.«

به بهانه انتشار دفتری تازه از شاعر پیشکسوت شعر انقلاب »حسین مهرآذین«

رابطه ادبیات و جامعه، رابطه ای تقابلی نیســت و 
انســان به عنوان عنصر مشترک جامعه و ادبیات، 
در  پیوســته  ارتبــاط،  ایــن  هــر دو ســوی  از  متأثــر 
دگردیســی اســت و بارزترین این تبدیل وضعیت، 
در آفرینش های ادبی خود را به نمایش می گذارد 
یــاد می شــود.  ادبــی  از آن به عنــوان تحــرک  کــه 
فراینــدی کــه با فروپاشــی ها و نوزایی هایی ســبکی 
در ادبیــات قابل مطالعه اســت. یکی از مهم ترین 
شــاخصه های تحرک اســتمراری ادبیــات »غزل« 
اســت. غــزل فارســی بنــا بــه قدمــت، زیبایی های 
ظرفیتــی و تمایــل ادبــی شــاعران همــواره کالبــد 
آفرینش شعرها بوده است. توجه به پیشینه ادبی غزل و سیر تحولات آن 
بویژه در چند دهه اخیر، جایگاه این شــکل شــعر فارسی را بخوبی تبیین 
می نمایــد. اکنون نیــز غزل، به عنوان یکــی از اصلی ترین فرم های شــعر 
روزگار ما که انقاب، جنگ و فراز و فرودهای اجتماعی را پشت سر گذاشته 
اســت، همچنان از بســامد آفرینشــی فراوانــی برخوردار اســت. با چنین 
چشــم اندازی مروری بر اثری تازه منتشره  در حوزه غزل خواهیم داشت. 
»حســین مهرآذیــن« از جمله اهالی غزل اســت که پنج دهه شــاعری و 

چهار مجموعه شــعر در کارنامه هنــری خویش دارد. 
شعر مهرآذین متولد روزگاری است که گادیاتورهای 
ادبی در آن می زیسته اند. سال های واپسین دهه چهل 
را اگر مبدأ شاعرانگی های او بدانیم، اوج آفرینش های 
شــعری او را باید ســال های نخستین جنگ و روزگاری 
که همسایگی حماسه و تغزل، اسباب آفرینش غزلی 

دیگرگونه را فراهم آورد، دانست. 
دفتــر »آبی اما کبــود« گزیده ای از آثــار اخیر مهرآذین 
است که توسط نشــر »روشن مهر« منتشر شده است. 
رفتار زبانی مهرآذین در برخی سطرها چنان معاصر 
و پرانــرژی اســت که هر کــدام از آن ســطرها می تواند 
نشانه ای از ظرفیت های پنهان شعر او باشد که کمتر از 

آن بهره مند شده است. در این فرایند زبان با استفاده از محور صمیمیت 
به روال گفتار نزدیک می شــود و شــعر بــا پرهیز از اجــرای صرفاً فاخر به 

مخاطب منتقل می شود و کارکرد هنری خود را تکمیل می نماید:
مثل پرنده ها به قفس خو گرفته ایم)ص125(/دنیا بزرگ نیست که 
از هم جدا شویم/یک گام کافی است که در این حوالی ام)ص78(/ 
بــا من بیــا رفیق که شــب را درو کنیــم)ص39(/ بپــوش پیرهن پر ز 
پولــک خود را/ فضــای خانه پــر از رقص نور کن بانو )ص 15(شــعر 
مهرآذین سرشــار از مؤلفه های زیباشناســی شعر کاسیک است که 
حاکی از شــناخت و موأنست شاعر با ادبیت کام در شعر می باشد. 
رویکــردی کــه هــر چند چهــره کاســیک آفرینش هــای مهرآذین را 
پررنگ تــر بــه نمایــش می گذارد امــا در ســاده ترین نگاه می تــوان از 
آنهــا به عنوان آثاری که  گذار از ســنت به مدرنتیه را می توانند تجلی 
بخشند، استفاده نمود. در من تهمتنی است که تسلیم ننگ اوست/ 
اســفندیار خویش در اغفــال می  زنم)ص 19(/ شکســت رونــق بازار 
گفت و گو ای دوســت/ سکوت، سیطره دارد به همزبانی ها)ص32(/ 
بس که دیدم به لبان همه انگشــت ســکوت/ شــوق پرسیدن من بر 

لب آیا خشکید )ص40(
فقدان فلسفه نامگذاری کتاب و شعرهایی که شایستگی انتخاب نام هایی 
ماناتــر را داشــتند از مهم تریــن ابتائات اثر محســوب 
می شــود. با تمرکز بر آثار موفق ایــن روزگار درخواهیم 
موفق تریــن  و  مجموعه هــا  مشــهورترین  کــه  یافــت 
شــعرهای امــروز از نام  هــای درخــوری نیــز برخــوردار 
بوده اند که بسط شــهرت شعر سهم کمی نداشته اند. 
بازخوانــی »آبــی امــا کبــود« در ایــن روزگار، بازخوانــی 
شاعری اســت که جایگاه مســلمی در شعر خوزستان 
داشــته است و بزرگ ترین رویداد اجتماعی این روزگار 
یعنــی انقــاب و جنــگ بــه لطــف شــاعرانگی  هایش 
ثبــت و ضبط گردیده اســت و اگر آن چنــان که باید به 
این ســرمایه ادبــی توجه می  شــد، اکنون نام و نشــانی 

دیگرگونه از او و شعرش به چشم می آمد.

آدم های معلق 
در فضایی اثیری

سطرهای سر به زیر شعر
یادی از سالروز سقوط دولت خودخوانده آذربایجان

وعده های آزادی که سر از اردوگاه های 
سیبری درآورد

پیاده رو

ارمغان بهداروند
روزنامه نگار


